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مفيد پرديس سينمايى اطلس، برگزارى 
سلسله برنامه هاى نمايش و نقد و بررسى 
«طعم نقد» با بررســى فيلم هاى منتخب 
ســينماى ايران با عنوان «چهل ســال، 
چهل فيلم» اســت كه به  منظور مرورى 
بر كارنامه فيلم سازان برجســته ايرانى و 
آشنايى نســل جوان با ميراث گران بهاى 
سينماى ايران صورت گرفته است. سومين 
جلسه تخصصى چله فيلم  با اكران و نقد و 
بررسى فيلم «حاجى واشنگتن»، ساخته 
على حاتمى، در پرديس سينمايى اطلس 
و با حضور منتقد و پژوهشــگر ســينما، 
دكتر سيد محمد مداح حسينى، و دانوش 
يزدان پناه، احســان روحــى و امير حجت 
صفرلى، مهمانان اين نشســت، و جمعى 
از علاقه مندان و سينمادوستان مشهدى 
برگزار شد. «حاجى  واشــنگتن» فيلمى 
از على حاتمى اســت كه در ســال 1361 
در ايران ســاخته و همان سال هم توقيف 
شــد. اين فيلم داســتان زندگى غم انگيز 
حســينقلى خان صدرالسلطنه، نخستين 
ســفير ايران در بلاد «آمِريك»، را روايت 
مى كند. پس بايد در آمريكا ساخته مى شد 
اما به دليل مشكلات سياسى 2 كشور، گروه 
سازنده ناچار شدند فيلم را در ايتاليا دنبال 
كنند. سرانجام فيلم بعد از گذشت سال ها 
از زمان اولين نمايشش در اولين جشنواره 
فجر، در سال 77 به نمايش عمومى درآمد. 

  اهمیت «حاجی واشنگتن»

در ابتداى اين نشست اميرحجت صفرلى، 
ضمن خوشامدگويى به مهمانان، برگزارى 
چنين جلســاتى را فرصت مغتنمى براى 
آشنايى و بهره مندى نسل جوان از سينما 
ايران خواند و به توضيح مختصرى از فيلم 
پرداخت: على حاتمى اين اين فيلم را سال 
61 و بين فيلم ها و سريال هاى ديگرش مثل 
«هزاردســتان» كار كرد و همين طور كه 
مى بينيم، تعدادى از عوامل «هزاردستان» 
هم در اين فيلم حضور دارند. على حاتمى 
به تاريخ و روايات تاريخى بسيار مسلط بود 
و هميشه روايات خودش را از اين اتفاقات 
تاريخى داشت و اين فيلم هم صرفا روايت 
شــخصى خود حاتمى از قصه اين سفير 
ايرانى است كه بســيار زيبا و درست به آن 
پرداخته شــده اســت. صفرلى همچنين 
تكنيك و ساختار اين فيلم را مورد ارزيابى 
قرار داد و مواردى چون فيلم بردارى، گريم، 
طراحى صحنه و طراحى لباس و همچنين 
بازيگرى را از شاخص  ترين ويژگى هاى اين 

فيلم معرفى كرد.

  تحریف یا تعریف تاریخ در آثار حاتمی

در ادامــه، مــداح حســينى بــه عنوان 
برگزاركننده مراسم سؤال خود از دانوش 
يزدان پناه، يكى از مهمانان اين نشست، را 
اين گونه مطرح كرد: ما فيلم سازان زيادى 
داريم كه به نوعى از ســينما يا سينماگر 
خاصــى تقليد مى كنند مثــل برخى آثار 
مســعود كيميايى يا امير نادرى يا حتى 
ناصر تقوايى، ولى على حاتمى به قول بهزاد 
عشقى از خودش شروع مى شود و با خودش 
تمام مى شود و هيچ دنباله دهنده اى ندارد و 
بسيار مختص به خودش است. ممكن است 
شباهت هايى در نوع نگاهش به مقوله سنت 
با كوروساوا داشته باشد اما در نوع پردازش، 
بســيار متكى به ســبك خودش است و 
دنباله رو  كسى نيست. دنباله دهنده اى هم 
ندارد. اما در اين بين، نقدهايى به حاتمى 
وارد اســت مثل اينكه حاتمــى تاريخ را 
تحريف مى كند و انسان هاى ظالم و بدكردار 
تاريخ در فيلم هاى او عموما انســان هايى 
به شــدت مؤدب، ســعدى وار و فرهيخته 
معرفى مى شوند. مثلا نگاهى كه در فيلم 
«ستارخان» به آن 2 اســطوره مشروطه 
دارد يا در فيلم «كمال الملك» سيماى يك 
نقاش دربارى به يك مشروطه خواه كه باعث 
مى شود مظفرالدين شاه پيمان مشروطيت 
را امضا كند تغيير مى يابد. سؤالى كه ايجاد 
مى شود اين اســت كه رابطه على حاتمى 
با تاريخ چگونه اســت. تاريخ و تعلق خاطر 
حاتمى به آن در كجاى آثارش قابل مشاهده 
اســت؟  آيا اصلا در يك اثر سينمايى لازم 
است فيلم ساز به انطباق دقيق تاريخى در 

روايت خود بپردازد؟

  راز ماندگاری علی حاتمی

يزدان پناه كه در حوزه علوم انسانى تخصص 
و تحقيقاتى داشته است، ابتدا به توضيحى 
جامع از على حاتمى دســت مى زند و آثار 
اوليه او مثل «حسن كچل» و يا «بابا شمل» 

را معرفى مى كند كه 2 كار صرفا موريكال و 
فولك هستند و به هيچ وجه مسئله تاريخ 
در آن ها مطرح نيســت و صرفا به فرهنگ 
عامه مى پردازند. وى آثــار بعدى حاتمى 
مثل «ستارخان»، «سلطان صاحب قران» 
و «كمال الملك» را آغازگر مسير علاقه و 
فيلم سارى حاتمى به تاريخ مى داند كه تا 
«هزاردســتان» و بعدها تا «تختى» ادامه 
مى يابد. يزدان پناه در خصوص بحث تحريف 
تاريخ در آثار حاتمى با اشاره به اين موضوع 
كه برخى هم نسلان حاتمى او را فيلم ساز 
نمى دانند و صرفا از او به عنوان يك طراح 
صحنه يا قصه گوى خوب يــاد مى كنند، 
ادامه داد: درست است كه بعضى از منتقدان 
حاتمى چنين برداشــتى از آثار او دارند، 
اما به گمان من راز ماندگارى آثار حاتمى 
در اين اســت كه جايــى كلام و تصوير به 
هم تنيده مى شوند و سكانس و خاطره اى 
خاص و به ياد ماندنى براى منِ مخاطب خلق 
مى كنند. به نظر من فيلم ساز، هيچ تعهدى 
به تاريخ ندارد زيرا نمى خواهد فيلم مستند 
بسازد و وقتى يك فيلم، قالب داستانى پيدا 
مى كند، قرار نيست روايات تاريخى را عينا به 
مخاطب نشان دهد به خصوص فيلم سازى 
مثل على حاتمى كه داستان فيلم هايش 
را بسيار شاعرانه تعريف مى كند. يزدان پناه 
«حاجى واشنگتن» را يك نقطه عطف در 
روند فيلم سازى حاتمى مى داند و دليل آن را 
اولين فيلم حاتمى بعد از انقلاب مى داند كه 
در حين ساخت آن سريال «هزاردستان» و 

چند فيلم ديگر را هم كليد مى زند. 

  دیالوگ های شاعرانه حاتمی

در ادامه اين نشست، مداح حسينى درباره 
سبك ديالوگ نويسى حاتمى توضيح داد و 
او را يكى از سجع نويسان معاصر قلمداد كرد 
و حساسيت او را در نوشتن اين ديالوگ ها و 
نحوه اجراى آن ها متذكر شــد:  حاتمى در 
ديالوگ نويسى به شدت حساس بود. حتى 
به كار دوبلورها هم نظارت مى كرد. عموما 
سر صحنه دوبله حاضر مى شد و بسيارى 
از ديالوگ ها را موقــع دوبله تغيير مى داد. 
مداح حســينى آرايه هاى ادبى به كار رفته 
در ديالوگ هاى حاتمى را سحرانگيز و زيبا 
خواند كه در عين حال منتقدانى بســيار 
جدى هــم دارد كه اين جذابيــت را جزو 
ذات ســينما نمى دانند و كلام در سينما 
را داراى رســالت ديگرى مى دانند. وى با 
اشاره به اين موضوع، شيوه ديالوگ نويسى 
حاتمى را سبك شخصى او خواند:  با وجود 
اين انتقــادات و نظرات مختلــف درباره 
سبك ديالوگ نويســى حاتمى كه به زعم 
مخالفانش به مخاطب تحميل مى شــود 
و او را از تصوير منفــك و به كلام معطوف 
مى كند، به نظر من، اين شــيوه و ســبك 
منحصر  به فرد حاتمى در فيلم سازى  اوست 

كه بسيار هم جذاب است.

  کارکرد دیالوگ در سینمای حاتمی

احســان روحــى، نمايشــنامه نويس و 
مهمان ديگر اين نشســت، نيز به اهميت 
ديالــوگ در آثــار حاتمى اشــاره كرد و 
فيلم «حاجى واشــنگتن» را تحت تأثير 
«هزاردستان» دانســت كه اگر در زمانى 
بهتر ســاخته و اكران مى شد، مى توانست 
فيلمى جريان ساز  بشــود. وى همچنين 
به اهميت نقــش ديالــوگ در فيلم هاى 
دهه 20 به بعد پرداخــت:  از دهه 20 كه 
سينما شــكل جدى ترى به خود مى گيرد 
و ژانرهاى گوناگونى پديد مى آيد، تا اوايل 
دهه 90، چند ابزار براى فيلم سازان به وجود 
مى آيد كه يكى از مهم ترين  هايشان ديالوگ 
بوده اســت.  طى جنگ جهانى اول و دوم 
فيلم سازان اين دوره عموما بار دراماتيك 
آثارشان را روى دوش ديالوگ مى گذاشتند 
زيرا  همين ديالوگ ها مى توانســتند يك 
جريان فكرى  به وجود بياورند و جريان ساز 
شوند. روحى در ادامه درباره ادبيات خاص 
حاتمى در ديالوگ نويسى اظهار نظر كرد: 
 على حاتمى ديالوگ را از حالت ســاكن و 
معمولى خارج مى كند و آن را با شعر و آنچه 
ما به عنوان تكنيك شــعرى مى شناسيم، 
درمى آميزد و به اين طريق موفق مى شود 
روى مخاطب ايرانى كه ساليان دراز با اين 
ســبك ادبيات آميخته است، تأثير زيادى 
بگذارد. روحى اين خصيصه و ديالوگ هاى 
شــاعرانه را در عين زيبايــى فاقد ارزش 
سينمايى دانســت: همين كه فيلم شما را 
به سوى محتوا ســوق مى دهد نه تصوير، 
يعنى سينما ندارد زيرا  اصولا سينما محتوا 
ندارد و اين امر در آثار حاتمى به وفور ديده 

مى شود. 
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علی حاتمی: سینماگر یا شاعر؟
گزارش سومین برنامه چله فیلم پردیس سینمایی اطلس
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مترجم ادبی: 
ما کمتر با 
رویکردی 
نو به آثار 
کلاسیکمان 
می نگریم و 
به سراغشان 
می رویم. 
شاید احتیاج 
است که ما 
یک نگاه 
تازه به آثار 
کلاسیکمان 
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اتفاق در 
غرب افتاده 
و تأثیر خیلی 
خوبی در آثار 
نویسندگان 
و شاعران 
معاصرشان 
داشته است.
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نشسته ام/ و استخوان هايم را/ به 
شكل اسبى مى تراشم/ تا از اين 

سرزمين دور شده باشم»
«نشسته ام كنار خودم» مجموعه 
شعر تازه على عربى، اثرى درخور 
تأمل است كه از سوى انتشارات 
نگاه در 114 صفحه منتشر شده است. اين 
دفتر دومين مجموعه مســتقل اين شاعر 
مشهدى است، شاعرى كه كتاب اولش را 
با نام «روزى اقيانوس مى شوم از تنهايى» 
در ســال 1384 به چاپ رســانده است و 
اكنون دفتر دومش را ناشرى معتبر منتشر 

كرده است.
على عربــى در اين مجموعــه تجربه اى 
ســحرانگيز را بــا مخاطب به اشــتراك 
مى گذارد. شــاعرى كه اندوه كلمه در او 
آرام آرام رخنه كــرده و زخمى عميق، از 
زندگى سرشارش كرده است. بايد سال ها 
در جهان كلمه زيسته باشى و اندوه جهان 
بر جانت نشسته باشــد تا بتوانى كلمه اى 
شــوى و در تنهايى نفوذ كنى. «بايد پاى 
شــادى ات را بريده باشند» در اين روزگار 
تلخ و هستى را بسيار دردمند يافته باشى. 
او شاعرى است كه از باغ پرتقال هاى خونى 
مى آيد و درختى كه پايش نشسته، شيرين 
است: «من از باغ پرتقال هاى خونى مى آيم/ 
تو از سير زيتون زارهاى سبز/ من از ريشه، 
معلقم/ و هوا به انــدازه كافى/ در رگ ها و 
اندام آوندى ام، جارى است/ درختى كه به 

پايش نشسته ام شيرين است».
شاعرى كه سال هاست پيوسته و مستمر در 
شعر زيسته است و اكنون در اين دفتر كلام 
و كلمه اش چنان به پختگى و اســتوارى 
رسيده اســت كه بى شــك مى توان او را 
يكى از بهترين آزادسراهاى اين سرزمين 
دانســت. نمونه اى كامل از شــعر سهل و 
ممتنع، زبانى اســتوار و صميمى، شاعرى 
دردمند كه در بطن جامعه زيســته است 
و به شــدت از جهان بى تفاوتى ها فاصله 
گرفته اســت و در روزگار انبوه شعرهاى 
ســطحى و فرمايشــى «به كوچه مى رود 
و شــادى اش را به اولين كودكى مى دهد 
كه توپش را گم كرده اســت». شاعرى كه 
در شــعرهايش نزديكى مسالمت آميزى 
با طبيعت دارد و با آشــنايى زدايى هر بار 

تصويــرى منحصربه فــرد 
مقابــل چشــم مخاطــب 
ترسيم مى كند: «بوته هاى 
روييده بر دامنه ها/ ريشــه 
در تاريكى من دارند/ كافى 
است تا بادى بيايد/ تا عطر 
سرم، در دره ها جارى شود/ 
و كوهستان را شلوغ كنند/ 
در نغمــه كبك هايــى/ كه 
در رنگ شنى تپه ها پنهان 

شده اند».

عربى در اين مجموعه با كشــف هاى هنرى 
و دســت نخورده به بيان احساســات لطيف 
انسانى مى پردازد. با برخوردار بودن از آگاهى 
و تجربه اى عميق از زندگى دست به آفرينش 
هنرى مى زند و دريچه اى نو به روى مخاطب 
مى گشايد: «ماه پشت ميله ها/ هنوز ماه است/ 
زن يك زندانى نبايد زيبا باشد/ زيبايى چون 
راهرو زنــدان/ تنهايــى را طولانى تر از آنچه 
هست/ نشــان مى دهد/ زمان چون چاقويى 

كند بر رگ ها مى گذشت».
او با زبان آميخته با طبيعت به ســادگى و 
صداقت بيان دســت يافته است و زبانش 
از تكلف و تصنع به دور اســت. اين اشعار 
در عرصه زبان و فرم و محتوا به بلوغ هنرى 
رسيده اند و شاعر با دقت و ژرف نگرى در 
انتخاب كلمات و شناخت عميق از ساحت 
كلمه، شــعرش را از حشــو و زوايد زبانى 
پيراســته اســت: «زيبايى از كنار تو قند 
برمى داشت/ من از ريشه تلخم/ از بس كه 
كاسنى در جانم كشف كردم/ و گوسفندان 
از حقيقتى كه در من است آگاه اند/ استكان 
خالى ام را از اين روزگار/ به تلخى روشــن 
كن/ مرا بردار و در شاخه نباتى بكوب!/ به 

آن اندازه كه مادرم مى دانست»
در اين مجموعه با شاعرى كمال گرا رو به رو 
هستيم كه آرمان هاى انسانى دارد و جهان 
فكرى اش بر مبناى عشق مى چرخد: « همه 
ژنرال هاى غمگين/ كلت را روى شــقيقه 
مى گذارند/ تا متلاشــى كنند/ جهانى را 
كه خسته شان كرده است/... در اين ميان / 
ژنرال عاشــقى را مى شناسم/ كه يونيفرم 
زندگى را دور مى انــدازد/ تپانچه را/ روى 
سينه اش مى گذارد/ تا پريشان كند پياله 

دلى را / كه پيمانه از خون داشت».
جهان فكرى او حاصــل همراهى و درك 
عميق از محيط اطرافش است و در اين راه 
هيچ گاه به ورطه شعار نمى افتد. شاعرى 
كه از نزديك بــا چالش هــاى اجتماعى 
روبه روست و همواره اصيل و دغدغه مند 
اســت: «نه مى توانم/ پشــت ميز مذاكره 
بنشينم/ نه مى توانم/ به كسى كمك كنم/ 
تنها مى توانم/ وسط ميدان جنگ بايستم/ 

تا هردو طرف/ به من شليك كنند».
اما در جهانى كه «بيمــارى از كلمه اى به 
كلمه ديگرى سرايت مى كند»، در جهانى 
كه «ماه با دهان ســگى تمام/ به ســمت 
ســنگ هاى مــا پارس 
مى كنــد/ و تنها ســايه 
اندكى از ما روشن است» 
مجموعه شعر على عربى 
اتفاق روشــنى است در 
زمانــه اى تاريك، اتفاقى 
كه براى مشــتاقان شعر 
و ادبيات، غنيمتى است 
«در زمانــى كــه بدون 
تو/ ادامــه دادن زندگى 

مشكل است». 

اين روزها وضعيت نابسامان زبان 

ما
ت ن

س
ه

ملى انتقادات بسيارى را برانگيخته 
اســت. اين انتقادات از اشخاص 
گوناگونى مطرح مى شود؛ از اهالى 
ادبيات و فرهنگ تا مقامات. ميلاد 
عظيمى، پژوهشگر ادبيات در همين 
ــادداشــتــى در كانال  زمينه ي
تلگرامى اش انتشار داده است كه در آن از حال 
ناخوشزبان فارسى گفته است. او نوشته: 
«چه بايد كرد كه زبان فارسى از اين حال و روز 
ناخوش به  درآيد؟ كارهاى زيادى بايد بشود. 
در آموزش وپرورش و دانشگاه ها و... اما به نظر 
من در وهله اول بايد تمهيداتى انديشيد كه 
به خصوص  فرهنگى حكومتى  نهادهاى 
، روزنامه ها و  صداوسيما، خبرگزارى ها
رسانه هاى مجازى وابسته به حكومت كه از 
بودجه دولت و بيت المال استفاده مى كنند، 
ــت و  ــارســىِ درس ــان ف ترويج دهنده زب
پدرومادردار باشند يا دست كم اگر يار شاطر 
نيستند، بار خاطر نباشند و زبان فارسى را 

فرسوده و ويران نكنند. »
راهكار پيشنهادى او «اعمال «مميزى» 
نه و عالمانه» اســت: «من  سخت گيرا
على الاصول  با مميزى مخالفم اما اعتقاد 
دارم محصولات دستگاه هاى فرهنگى كه 
از بيت المال ارتزاق مى كنند، بايد از حيث 
درستى زبان فارسى، مميزى و بررسى 
شود. فيلم و ترانه و خبر و كتاب و مكتوبى 
كه زبان فارسى نادرست و نامرتبى دارد 
نبايد به دست نهادهاى حكومتى توليد و 
منتشر شود. چطور از حيث محتوا آن همه 
سخت گيرى هاى بى وجه و باوجه مى شود 

اما از منظر زبان فارسى نه.»
عظيمى افزوده است: «اين بديهى است 
كه نبايد با بودجه دولت و بيت المال برنامه 
ساخت و كتاب و نشريه منتشر كرد و زبان 
فارسى را تخريب كرد. جايگاه زبان فارسى 
در قانون اساسى مشخص است. مقامات 
عالى رتبه كشور هم سخنان صريحى در 
لزوم حفاظت و تقويت زبان فارسى گفته اند. 

اى دريغا كه نهادهاى فرهنگى كشور درك 
و دريافت درستى از اهميت كليدى زبان 
فارسى ندارند.  براى اعمال مميزى و بررسىِ 
زبانىِ آثار و منشور هاى نهادهاى فرهنگى 
حكومتى بايد متخصصان و ويراستاران 
كارآزموده، مراقب درستى زبان فارسى در 
آن ها باشند. در صداوسيما هرچه برنامه اى 
پرمخاطب تر باشد، بايد در قبال زبان فارسى 
مسئول تر و سنجيده كارتر باشد. مجريان 
بى سواد پرمدعا نبايد زبان مردم را تخريب 
كنند. خبرگزارى هاى پرمخاطب كشور 
قبل از نشر هر خبر بايد آن را به ويراستاران 
آزموده بسپارند تا اخبار با زبان فارسىِ 
درست و پاكيزه پراكنده شود. فيلم ها و 
سريال ها معمولا مشاور مذهبى و حقوقى و 
انتظامى دارند اما مشاور زبانى و ادبى ندارند. 
در برنامه هاى ادبى راديو و تلويزيون اشعار 
بزرگان زبان فارسى غلط خوانده مى شود. 
در زيرنويس هاى برنامه هاى پربيننده 
صداوسيما زبان فارسى گفتارى به كار 
مى رود. گزارشگران فوتبال اسراف كارانه 
لغات و اصطلاحات فرنگى به كار مى برند. 
زبان روزنامه ها نابسامان است. در فضاى 
مجازى كه وضــع آشفته تر اســت. اين 
ناسازى ها و بى اندامى ها را بايد ويراستاران 

بصير ببينند و تذكر دهند و رفع كنند.»
اين پژوهشگر در نهايت متذكر شده است 
كه «بررسى و اعمال مميزى زبانى را فقط 
درباره محصولات دستگاه هاى فرهنگى 
حكومتى و رسانه هاى دولتى كه از بودجه 
كشور استفاده مى كنند، ضرورى مى دانم. 
مردم و رسانه هاى خصوصى بايد آزاد باشند 
فارسى را هرطور كه دوست دارند بنويسند. 
به هر شيوه اى كه تمايل دارند شعر و ترانه 
و تصنيف بسازند. گيرم غلط بنويسند و 
زبانشان زبان يأجوج و مأجوج باشد. مردم 
را براى درست نوشتن بايد قانع كرد. بايد 
آموزش داد. بايد درست نويسى تبديل به 
رويه و فرهنگ شود. اجبار و الزام جواب 

نمى دهد و نقض غرض است [ ...]». 

وقتی شاعر به تنهایی کنار خود نشست

رضـا زوزنـی| «Talent Show»هـا 

يـا همـان برنامه هـاى اسـتعداديابى، 
سـاليانى اسـت كـه در شـبكه هاى 
كشـف  درحـال  دنيـا  تلويزيونـى 
اسـتعداد هسـتند. بسـيارى از مـا 
ويدئوهايـى از ايـن دسـت برنامه هـا 
اروپايـى،  كشـورهاى  در  كـه  را 
آمريكايى، آسـيايى و... سـاخته شـده 
اسـت، ديده ايـم. سـاخت برنامه هـاى 
دنيـا  در همه جـاى  اسـتعداديابى 

مرسـوم و معمـول اسـت.
اگر كشف اســتعدادها و معرفى آن ها 
را از اصلى ترين وظايــف اين برنامه ها 
بدانيم، شــايد بتوان نوعى كارآفرينى 
را در آينــده Talent Show ها تصور 
كــرد، از همين رو «ســايمون كاول» 
كه يكــى از ســازندگان سرشــناس 
برنامه هاى اســتعداديابى در آمريكا و 
انگلستان است، به خوبى توانسته است 
با آن چهار ضربدر قرمز، هم برنامه اش 
را به يــك نمونه موفــق تبديل كند و 
هم شركت كننده هاى برنامه هايش را 
به موفقيت برســاند. او در برنامه هاى 
متعدد خود كه از ســال هاى ابتدايى 
قــرن21 تاكنــون به ســاخت آن ها 
مشــغول بوده، توانســته است صدها 

استعداد را به دنياى هنر معرفى كند.

  تمام استعدادیابی های «سیما»

 برنامه هاى استعداديابى در تلويزيون 
ملى ايران هم غريب نيست. جذابيت 
Talent Show ها بــراى مخاطب، هر 
مدير شبكه اى را وسوســه مى كند تا 
براى جذب بيننده بيشتر، برنامه هاى 
مختلفى را به ويژه در سال هاى پيش رو، 
روانه آنتــن تلويزيون كند كه در قالب 

استعداديابى گنجانده مى شوند.
برنامه هايى همانند «خنداننده شــو»، 
«آقــاى گزارشــگر»، «قندپهلــو» و 
«شــب كوك» تا نمونه هاى ضعيف تر 
مثــل «چهــار، ســه، دو، يــك»، 
«هنرپيشــه»، «شــبى بــا عبدى»، 
«سوپراستارهاى آينده»، «زمانى براى 
خنديــدن»، در تلاش براى ســاخت 
برنامه هاى اســتعداديابى بــا فرمى  
متفــاوت از نمونه جهانــى اش بودند. 
هركدام يك از آن ها هــم به صراحت 
يا در نهان ســعى مى كردند برچسب 

كپى بودن را از خود دور و خود را يك 
نمونه خلاق معرفى كنند. تقريبا همه 
اين برنامه ها كه نــام برديم، نمونه اى 
از يك برنامه اســتعداديابى تخصصى 
هســتند؛ يعنى هركدام به طور مجزا و 
تخصصى يا به كشف استندآپ كمدين 
مى پرداختند يا دوبلوران بااستعدادى، 
شــاعران و طنزپردازان و خوانند گان 
خوبــى را معرفــى مى كردنــد يــا 
گزارشگرى ورزشى را به جامعه ورزشى 

مى شناساندند.

  داوری سلیقه ای، سلیقه داوری

اما چند ماهى است شــبكه3 در يك 
برنامــه تلويزيونى با اجراى احســان 
عليخانــى، اقدام به ســاخت و پخش 
يكى از اين برنامه هاى كشف استعداد 
در حوزه هاى فرهنگى، هنرى، ورزشى 
و... كرده اســت. اولين نكته اى كه در 
«عصر جديد» با  آن روبه رو مى شويم، 
كپى بردارى عين به عين در فرم و محتوا 
از روى نمونه هاى خارجى خود است. 
سازندگان عصر جديد در طراحى دكور 
حتى از ضربدرهاى مشهور داورى هم 
نگذشته اند. گزارشــگر پشت صحنه، 
نمونه ديگرى از اين كپى بردارى است. 
عليخانى باتوجه به تجربه اش در توليد 
برنامه هــاى تلويزيونىِ تقريبا متنوع و 

خلاق، هيچ تلاشى براى متفاوت نشان 
دادن خود از آنچه در شبكه هاى داخلى 
يا ماهواره اى ديده ايم، نكرده اســت و 
شايد همين مشابهت، باعث شده است 
مخاطب آشنايى پندارى كند و جذب 

اين برنامه شود.
اما «داورى»، يكــى از اتفاقات عجيب 
عصر جديد اســت. دو هنرپيشه(امين 
حيايــى و رؤيا نونهالــى) دركنار يك 
عظيمى نــژاد)  آهنگ ســاز(آريا 
و يــك اســتاد دانشــگاه در حــوزه 
ارتباطات(سيدبشــير حسينى) -كه 
چندوقتــى اســت ســروكله اش در 
برنامه هاى تلويزيونى پيدا شده است 
و هم فيلم نقد مى كنــد و هم مباحث 
جامعه شناســى را ارائه مى دهد- كنار 
هم نشســته اند و عموما ســليقه اى و 
از روى احســاس، اجرا هــا را قضاوت 
مى كنند، كما اينكه معمولا داورها در 
برخورد با يك نفر در دو اجراى متفاوت، 
دو نظــر كاملا متضاد دارنــد. باوجود 
اينكه حركات و نمايش هاى ورزشــى 
بخش درخورتوجهى از اجراهاى اين 
برنامه را تشكيل مى دهد، هيچ كدام از 
داورها تخصصى در اين زمينه ندارند 
و بازهــم از روى احســاس و تعلقات 
شخصى، راى مى دهند؛ مثلا اگر جاى 
بشــير حســينى يا رؤيا نونهالى يك 

ورزشكار نشســته بود، شايد بخشى از 
اين انتقادات كمتر مى شد.

 شهرستانی ها؛ پیش تر از پایتخت نشین ها

نيم  نمى توا كنيم،  تلاش  هرچه 
همه  كه  قبولانيم  به  خودمان  به 
استعداد هاى سرزمين پهناورمان، 
فرصت حضور در اين برنامه را پيدا 
در  كه  افراد  از  بسيارى  ند.  كرده ا
فرهنگى هنرى  مختلف  زمينه هاى 
فعاليت مى كنند، حتى اجازه حضور 
در اين برنامه را ندارند، چه برسد 
به قضاوت شدن آن ها توسط داور 
و مخاطب. هستند افراد متعددى از 
فعالان جوان در حوزه هاى مختلف 
فرهنگى،  هنرى كه حاضر به شركت در 
برنامه هاى تلويزيونى و قضاوت شدن 
توسط تلويزيونى ها نيستند. همين 
امتناع و ممانعت احتمالى، مهم ترين 
عامل است تا عصر جديد را آيينه تمام 
 نماى استعداد هاى فرهنگى، هنرى، 

ورزشى و... ندانيم.
برگ برنده عصر جديد و دستاويزى 
كه به عليخانى اين فرصت را مى دهد 
از  شكسته نفسى  با  آنتن  روى  تا 
برنامه شان دفاع كند، ظهور پديده هايى 
همانند خواننده نوجوان ترك زبان، 
پارسا خائف، است؛ هرچند كه حضور 

اين پديده ها انگشت شمار است. اما 
عصر جديد با همه محدوديت ها و 
معذوريت هايش، يك شاخصه مهم 
دارد و آن هم اين است كه حضور 
بيشتر  «شهرستانى»  استعدادهاى 
از پايتخت است. بالاخره تلويزيون 
خودآگاه يا ناخودآگاه درش را به 
روى افرادى غير از پايتخت نشين ها 
-مخصوصا  همه  به  و  كرد  باز  هم 
كه  شد  ثابت  پايتخت نشين ها- 
استعداد هاى نهفته اى در شهرهاى غير 
از تهران هم وجود دارد و كافى است 

فرصت بروز بيابد. 
رشته هاى  در  كه  هم  مشهدى ها 
مختلف در اين برنامه حضور دارند، 
كه  هستند  استعداد هايى  ازجمله 
در مدت فعاليت خود، محلى براى 
بروز نيافته اند و شايد رسانه ملى دارد 
قدرى از دينش را به اين استعداد ها 
ادا مى كند. همچنين همان طور كه 
پيش تر درباره كارآفرينى گفته شد، 
است  توانسته  به نوعى  عصر جديد 
در  كه  را  شاخصى  استعداد هاى 
رشته هاى مختلف هستند، به جامعه 
معرفى كند و شرايط را طورى فراهم 
آورد كه مستعدتر ها جذب گروه ها و 
دستگاه هاى مرتبط با رشته فعاليتشان  

بشوند. 

محمد عنبرسوز| آخرين قسمت از «بازى 

تاج وتخــت»  اين هفته پخش شــد تا 
پرونده اين پروژه براى هميشــه بسته 
شود. قســمت پايانى كه ســازندگان 
اصلى مجموعه شخصا كارگردانى كرده 
بودند، تمام تلاشش را كرد تا خاطره اى 
جاودانه از اين ابرپــروژه تلويزيونى در 
ذهن مخاطبان بماند اما پرواضح است 
كه به طوركلى فصل هشتم چندان در 
جلب رضايت بينندگانش موفق نبود. 
از نمرات ســايت هاى مرجع گرفته تا 
امضاى طومار براى توليد دوباره فصل 
آخر، همه حاكى از آن اســت كه فصل 
آخر «بازى تاج و تخت»، دســت كم به 
اندازه قبلى هايش، موفق نبود. اگرچه 
سازندگانش در اختتاميه سعى كردند 
با طراحى يكــى دو غافلگيرى خاص، 
به ريل موفقيت هاى قبلــى برگردند، 
اين ترفندهاى عاريتى چيزى نبود كه 
بيننده پرتوقع و ريزبين را خوشــحال 
كند. بى شــك ضعف بزرگ فصل آخر، 
به قصه بازمى گــردد؛ جايى كه غيبت 
جورج آر.آر. مارتيــن، به عنوان خالق 
اصلى داستان و نويسنده كتاب، دست 
سازندگان ســريال را بيش از هميشه 
خالى كــرده بود. درحالى كه قســمت 
آخر ســعى مى كرد با نمايش كتابى به 

نام «نغمه آتش و يخ»(نام كتاب اصلى 
و منبع الهام سريال)، به نوعى دين خود 
را به مارتين و اثر فاخرش ادا كند، نگاه 
كلى به ســير قصه نشــان مى دهد كه 
سازندگان مجموعه به نحوى هراسان 
و شــتابزده فقط درصــدد تمام كردن 
قصه بوده اند. شــخصيت پردازى هاى 
خام ســريالى كه به پرداخت باورپذير 
كاراكترهاى پيچيده اش شهره بود، در 
فصل آخر از قهرمــان اصلى يك جوان 
بدبــاور و بى سياســت ســاخت. روى 
خبيث كويين را بــدون توضيح كافى 
به مخاطب تحميل كرد و از سرســى 
لنيســتر شــيطان صفت و ترسناك، 
يك احمق بى تدبير ســاخت تا بتواند 
زودتــر داســتانش را جمع وجور كند. 
براى سريالى كه معمولا هميشه روى 
شمشير دولبه عوام زدگى و خودپسندى 
حركت مى كرد، چندان عجيب نيست 
كه امروز هر دو طيــف بينندگانش را 
ازدســت رفته و دلزده ببيند. حكايت 
فصل آخــر گات شــباهت عجيبى به 

روزگار كوتوله محبوبــش دارد؛ جايى 
كه تريون گفت: «نصف مردم به خاطر 
همراهى بــا دنريس از مــن متنفرند و 
نصف ديگر به خاطر خيانت به او». حالا 
خود ســريال هم از يك طرف به خاطر 
پايان بندى احمقانه و شــبه باليوودى 
كاراكتر خاكسترى و پيچيده سر جيمى 
لنيستر، با شــماتت بينندگان ريزبين 
و فرهيخته تر روبه رو شــده است و از 
سوى ديگر به خاطر فرجام تخت آهنين 
و سرنوشت ناعادلانه اى كه براى جان 
درنظر گرفتــه بود، نفريــن مخاطب 
عامى را پشت سر خود مى بيند كه چند 
فصل براى تاج گــذارى قهرمان كاملا 

سفيدرنگ قصه، نقشه كشيده بود.
ظاهــرا ســازندگان گات، نگران مبتلا 
شــدن بــه سرنوشــت ســريال هاى 
پرشــمارى بودنــد كه پس از كســب 
محبوبيــت، به آب بســتن و كشــدار 
كــردن بيجاى قصــه روى مى آورند و 
قربانى زياده خواهى شان مى شوند اما 
«بازى تاج وتخت» هم بــه راه اعتدال 

نماند و از ســمت ديگر پشت بام افتاد؛ 
درواقع نويســنده قصه هفت اقليم، از 
ترس كشدار شدن داستان، چنان هول 
برش داشت و همه چيز را به هم دوخت 
كه خــودش هم نفهميد خــط روايت 
وزين و باوقار فصول قبلــى را كجا گم 

كرده است. 
با تمام اين اوصــاف، تاريخ، گات را فقط 
با فصل آخرش به ياد نخواهد آورد، بلكه 
چندى ديگر، با فروكش كردن هيجانات 
مقطعى، تصويرى از يك اثر معجزه آسا 
در اوايل هزاره ســوم براى هميشــه در 
تاريخ رسانه جهان نقش خواهد بست. 
سال ها بعد احتمالا كسى يادش نيست 
كه شخصيت هاى سريال در فصل آخر 
به سمت سطحى و پلاســتيكى شدن 
گام برداشــتند و از برخى شان چيزى 
جز كاريكاتورهاى تنزل يافته باقى نماند 
اما در تاريخ مى مانــد كه يك مجموعه 
تلويزيونى، در اوايل قرن بيســت ويكم، 
كل مديوم تلويزيون را از ورشكســتگى 
نجات داد. اعتماد مردم به جعبه جادويى 

خانگى را احيا كرد و با توليدات عظيم در 
تلويزيون و مخابره آن به سرتاســر دنيا، 
لذت هنــر تصويرى را به كل ســاكنان 
كره خاكى ارزانى داشت. سال ها بعد در 
تاريخ خواهند نوشت مجموعه ساده اى 
كه اوايل، كسى از زمان و مكان قصه اش 
ســردرنمى آورد، چطور هنرپيشه هاى 
درجه چندم تلويزيونــى اش را به عرش 
اعلاى محبوبيت رساند و چطور يك گروه 
خاص هربار با حضور در «مراسم امى» 
تقريبا تمام تنديس هــاى بهترين هاى 
سال را درو مى كردند و مى رفتند تا سال 
بعد. عاقبت مادر اژدها و جان اسنو شايد 
فراموش شــود، اما مردم مشرق زمين 
هرگز از ياد نخواهند برد روزهايى را كه 
با چشمان خواب آلود در مسير محل كار 
و دانشگاه، قسمت جديد گات را دانلود 
مى كردند و در اولين ســاعات روز، چه 
سر كلاس بودند، چه پشــت ميز كار يا 
پيشخوان مغازه، با چه شوقى به تماشاى 
محبوب تريــن مجموعه زمــان خود 
مى نشستند تا به اسپويل ها(خطر لوث 
شدن) پاتك بزنند. «بازى تاج وتخت» 
به خاطــر تمــام لحظــات فرازمينى و 
پرتپشى كه به تك تك مردم جهان هديه 
كرد، در تاريخ تاج و تخت رســانه هاى 

جهان، جاودانه خواهد شد. 

مریم قاسمی|  كتاب هاى پرفروش جهان آن قدر 

شهرت دارند و آن قدر فروششان تضمين شده است 
كه ناشر را به صرافت بيندازد به جاى رفتن سراغ آثار 
خوب تازه، همان ها را چاپ كند يا دست كم در كنار 
آثار كمتر شناخته شده آن ها را هم ارائه دهد. حال 
اين وضعيت را در كشورى چون ايران درنظر بگيريد 
كه عضو قانون حق تكثير و حق مؤلف (كپى رايت) هم 
نيست و هم زمان ناشران مختلف مى توانند به سراغ 
يك اثر خارجى بروند و آن را به فارسى برگردانند. 
براى نمونه «شازده كوچولو» اثر آنتوان دوسنت 
اگزوپرى كه دومين كتاب پرفروش جهان شمرده 
مى شود، گويا در كشور ما مورد توجه ده ها مترجم 
قرار گرفته است؛ حال آنكه به جز ترجمه هاى اندكى 
چون برگردان محمد قاضى و ابوالحسن نجفى از 
اين داستان مشهور، بعيد است بقيه ، برگردان هايى 
پذيرفتنى باشند. درواقع بسيارى از ترجمه هاى 
آثار مطرح جهان در ايران، بى كيفيت و در مواردى 
غيرواقعى هستند و ناشرانى بى نام و نشان را در بازار 
پرفروش ها جاى داده اند. نمونه يادشده مشتى از 
خروار در وضعيت بازار امروز ترجمه است، چنان كه 
ماجرا درباره آثار گابريل گارسيا ماركز، آلن دوباتن، 
فئودور داستايفسكى و ... هم صدق مى كند. اوضاع 
درباره آثارِ پرفروشِ «تازه» نيز بهتر از اين نيست، 
رمان هايى كه در آمار پرفروش هاى روز جهان صدر 
فهرست ها را تسخير كرده اند و ناشران وطنى به 
يارى عواملى چون فضاى مجازى از اقبال آن ها آگاه 
مى شوند. در اين باره، با توجه به همان رهايى از قيد 
قانون حقوق مؤلف (كپى رايت) رقابتى ناسالم شكل 
مى گيرد و هر ناشر مى كوشد موفقيت «نخستين» 
بودن را از آن خود كند، موفقيتى كه البته افتخار 
تلقى نمى شود و بيشتر از لحاظ آورده مالى به سود 
ناشر است. البته اين «نخستين» بودن بر مترجمان 
فشار مــى آورد. مترجمى كه نمى خواهد فرصت 
پيش آمده را از دست بدهد، سعى مى كند با شتاب 
كارش را به پايان برساند. اين است كه كار به ارائه 
ترجمه هاى بسيار ضعيف و يا سرقت و رونويسى از 
روى ترجمه هاى فارسى با تغيير دادن در واژه ها و 
عبارت ها و ترويج معضل كتاب سازى مى كشد. 
اتفاقاتى كه بيشترين آسيب را به صنعت ترجمه وارد 
مى كند. اين آثار ضعيف ترجمه شده در بسيارى از 
مواقع به دست مخاطبانى مى رسد كه وصف كتاب 
پرفروشى را شنيده اند و احتمالا در يكى از غرفه هاى 
نمايشگاه يا فروشگاهى آن را مى يابند و مى خرند؛ 
بخش شايان توجهى از كتاب خوان ها كه از مقوله 

اهميت مترجم خوب و توانا بى اطلاع اند.
در گزارش پيش رو به اين مسائل پرداخته ايم. على 
عبداللهى و على شيعه على، مترجمان ادبى، و عابس 
قدسى و اميد خواجوى، ناشران مشهدى، در اين 

گزارش ما را همراهى مى كنند.

  رعایت نکردن «کپی رایت» سبب شتاب زدگی است

رعايت نكردن قانون حق تكثير و حق مؤلف در ايران 
بيش از هر چيز ديگرى به آشفتگى بازار ترجمه دامن 
مى زند. مترجمان آثارى را ترجمه مى كنند كه 
حقوق مؤلفانشان را ناديده گرفته اند. آن ها از طرفى 
نمى توانند با احترام به اين قانون و ترجمه نكردن، 
ايرانيان را از آثار خوب جهان محروم كنند و از طرف 

ديگر شرمنده مؤلفان هستند.
على عبداللهى، مترجم ادبيات آلمانى زبان، معتقد 
است بخشى از معضلات ترجمه تنها با رعايت 
حق كپى رايت رفع مى شود. به گفته او در همه 
دنيا ناشران با استفاده از اين قانون امتياز اثرى را 
مى خرند و دست به ترجمه آن مى زنند. اما از آنجا 
كه اين قانون در ايران رعايت نمى شود نمى توان 
جلو روند ترجمه هاى موازى را گرفت. به گفته او در 
واقع انتشاراتى ها بدون در نظر گرفتن حقوق مؤلفان 

و حقوق يكديگر هر اثرى را كه بخواهند ترجمه 
مى كنند و كسى هم نمى تواند بر آن ها اشكال قانونى 

بگيرد؛ بنابراين مهارشدنى نيستند.
مترجم «اكنون ميان دو هيچ؛ مجموعه اشعار 
نيچه» با بيان اينكه از شازده كوچولو بيش از 
100 ترجمه وجود دارد مى گويد: درصورتى كه 
قانون كپى رايت در ايران رعايت مى شد ناشران 
مى توانستند با خريدن اثرى، روى آن سرمايه گذارى 
كنند. در چنين شرايطى ناشر خودش را در رقابت با 
ديگر ناشران نمى ديد و روى مترجم فشار نمى آورد 
تا در زمانى كوتاه اثر را تحويل دهد. اما الان شرايط 
به گونه اى است كه برخى آثار ادبى به تعداد زياد 
ترجمه مى شوند كه بيشتر آن ها ترجمه هاى خوبى 

نيستند.

  نفهمیدن زبان مبدأ، ناتوانی در ارائه زبان مقصد

در نبود قانون حق تكثير، مترجمان و ناشران براى 
جلوگيرى از موازى كارى با گرفتنِ شتاب زده فيپا 
(سرنام فهرست نويسى پيش از انتشار) از سازمان 
اسناد و كتابخانه ملى ايران سعى مى كنند ديگر 
ناشران و مترجمان را از كار خود مطلع كنند، بلكه 
آن ها سراغ اثرى كه در دست ترجمه دارند نروند. 
در اين ميان حتى گاهى صرفا با ترجمه بخشى 
كوتاه از اثر درخواست فيپا مى دهند. با اين همه در 
اين آشفته بازار نه تنها اين روش پاسخ گو نيست كه 
رقابت را بيشتر هم مى كند. على شيعه على، مترجم 
مشهدى ادبيات انگليسى زبان ، براى بيان شدت 
رقابت بين انتشاراتى ها خاطره اى تعريف مى كند و 
مى گويد كه مدتى پيش اثرى از نويسنده اى سوئدى 
را كه تازه منتشر شده بوده براى ترجمه انتخاب 
كرده است اما تا با ناشر دراين باره صحبت مى كند و 
به توافق مى رسند، متوجه مى شوند مترجمى ديگر 
كار را شروع كرده و براى آن فيپا هم گرفته است. 
شيعه على ابراز شگفتى مى كند از اينكه آن اثر بعد 
از 2 يا 3 ماه چاپ شده است و اصلا معلوم نيست چه 
زمانى مجوز گرفته و چه زمانى ترجمه شده است: 
امروز كتاب هاى پرفروش با همين سرعت عجيب و 
غريب ترجمه مى شود كه متأسفانه اين ترجمه هاى 
ضرب الاجلى كيفيت به شدت پايينى دارنــد، به 
گونه اى كه هم مترجم در فهم زبان مبدأ دچار مشكل 
بوده و فرصت تحقيق درباره برخى اصطلاحات و 
ارجاعات را نداشته و هم روان بودن و يكدست بودن 
زبان مقصد از دست رفته است. احتمالا چنين آثارى 
نمونه خوانى و ويراستارى درستى هم نمى شوند 
و نتيجه اش مى شود ترجمه اى نازل كه به دست 

مخاطب مى رسد.
مترجم كتاب «شانزدهم هـــپ ورث1924» در 
بخشى ديگر از صحبت هايش به ترجمه هاى موازى 
از يك اثر اشاره مى كند و يادآور مى شود كه برخى 
مسائل دراين زمينه به رعايت اخلاق كارى مربوط 
مى شود. به اعتقاد او بر پايه قانونى نانوشته ناشران و 
مترجمان بايد حقوق يكديگر را رعايت كنند: كارى 
به برخى ناشران ندارم كه با استفاده از ترجمه هاى 
فارسى موجود و جابه جا كردن چند جمله، كتابى 
جديد به بازار مى فرستند و درواقع كتاب سازى 
مى كنند. آن ها معلوم الحال هستند و نمى خواهم 
درباره شان صحبت كنم اما در شرايط حرفه اى 
مى شود با رعايت اخلاق جلو برخى معضلات را 

گرفت.
به گفته او ناشرانى كه مى دانند اثرى در دست ترجمه 
است و بااين حال تصميم به ترجمه آن اثر مى گيرند 
ممكن است در ابتدا سود كنند اما در درازمدت ضرر 
خواهند كرد، چراكه اين ماجرا دامن خودشان را هم 

خواهد گرفت.
شيعه على به بعدى ديگر از ماجرا نيز اشــاره و 
تصريح مى كند: از ميان حدود 6000 انتشاراتى 

فعال در كشور كمتر از  200 انتشاراتى، ناشران 
حرفه اى هستند كه آن ها هم با تعدادى از مترجمان 
مشخص كار مى كنند و همين مى شود كه بسيارى 
از مترجمان مجبور مى شوند با ناشران معمولى تر 

كار كنند.

  ضرورت نگارش آيين نامه داخلی

انتشاراتى ها چطور مى توانند در اوضاع نابسامان 
ترجمه تا حدى اوضاع را مهار كنند؟ چه قانونى 
مى تواند در اين بى قانونى راهگشا باشد؟ عابس 
قدسى، مدير انتشارات «سپيده  باوران»، از لزوم يك 
آيين نامه داخلى براى كنترل ماجرا سخن مى گويد؛ 
به گفته او در نبود قانون كپى رايت و نبود نظارت 
بر ترجمه، ناشر به هيچ كس پاسخ گو نيست: در 
كشور ما بازار ترجمه از بازار تأليف بسيار پررونق تر 
است و همين باعث شده است عطش نشر براى 
ترجمه بيشتر باشد، بنابراين آيين نامه اى داخلى 
براى كنترل موازى كارى ها و رقابت ناسالم ميان 

انتشاراتى ها لازم است.
قدسى ادامه مى دهد: وقتى نويسنده اى ستاره اش 
مى گيرد و به شهرت مى رسد، از ناشران درجه يك و 
2 گرفته تا انتشاراتى هاى دست چندم سراغ ترجمه آثار 
او مى روند؛ مثلا الان تعداد زيادى ترجمه از آثار آلن 
دوباتن و جوجو مويز وجود دارد. در ميان آثار كلاسيك 
اين موضوع حادتر است. با وجود اينكه درميان 
ترجمه هاى هر نويسنده ممكن است تنها 2 يا 3 ترجمه 
خوب به چشم بخورد باز هم انتشاراتى  ها و مترجمان 

بى نام و نشان دست به ترجمه آن آثار مى زنند.
او اين اتفاق را ناشى از آن مى داند كه بستر فعاليت 
اين نوع ناشران وجود دارد، چرا كه آن ها هميشه 
تعداد زيادى از غرفه هاى نمايشگاه ها را در اختيار 
دارند و از همه امكانات دولتى هم استفاده مى كنند 
و با نشانه گرفتن مخاطب عام به هدفشان مى رسند: 
نمايشگاه هاى كتاب محل رفت و آمد 2 نوع مخاطب 
حرفه اى و مخاطب عام هستند. مخاطب حرفه اى 
كه خودش مى داند بايد سراغ چه غرفه هايى برود 
اما بخش زيادى از نمايشگاه را غرفه هايى شكل 
مى دهند كه مخاطبان عام را جذب مى كنند، 
مخاطبانى كه در جايى اسم «جنايت و مكافات» 
داستايفسكى را شنيده اند و مى خواهند آن كتاب 
را بخرند اما نمى دانند چه ترجمه اى مناسب است. 
اصلا براى اين مخاطبان فقط اسم كتاب مهم است و 

درباره اهميت مترجم چيزى نمى دانند.
اين ناشر در بخشى ديگر از صحبت هايش به 

غيرواقعى بودن بسيارى از مترجمان اشاره مى  كند 
كه از روى ترجمه هاى ديگر رونويسى مى كنند و 
كافى است كميته اى براى شناسايى آن ها شكل 
بگيرد تا معلوم  شود بسيارى از آن ها هويت واقعى 

ندارند.  
به باور مدير انتشارات سپيده باوران بايد سيستم 
ليت  فعا و  ترجمه  بخش  ر  د كتاب  مميزى 
انتشاراتى ها متمركز شود و البته آن را كار سختى 
مى داند كه درصورت تحقق، صدها انتشاراتى را از 
دور خارج و يا آن ها را وادار به تغيير رويه  خواهد كرد.

  ترجمه های دو سه روزه!

عطش اول بودن در بازار، تعداد زيادى از ناشران 
را به نوعى كار تيمى متفاوت سوق داده است. اين 
ناشران پس از آنكه از جديدترين اثر پرفروش دنيا 
مطلع مى شوند، با به كارگيرى گروهى از مترجمان، 
آن اثر را ظرف مدت چند روز ترجمه مى كنند و به 
بازار مى فرستند. اين ها را مدير انتشارات شمشاد 

مى گويد تا عطش نشر براى ترجمه را توضيح دهد.
به گفته اميد خواجوى در چنين شرايطى، گرچه اثر 
در سريع ترين زمان ممكن به بازار مى آيد، طبيعتا 
ترجمه يكدست و خوبى از آب درنخواهد آمد، چرا كه 
هر مترجم لحن خودش را در آن پياده كرده است. 
او مى گويد: اين موضوع بيش از هرچيز توى ذوق 
خواننده مى زند، چون به هر حال يكدست نبودن 

متن خواندن او را با مشكل روبه رو خواهد كرد.
او با بيان اينكه هيچ راهكارى براى برطرف كردن 
شتاب زدگى انتشاراتى ها در ترجمه آثار پرفروش 
وجود ندارد، تأكيد مى كند از آنجا  كه كنوانسيون 
«برن» براى حمايت از آثار ادبى و هنرى را امضا 
نكرده ايم، به مؤلف و به يكديگر متعهد نيستيم؛ تا 
زمانى هم كه اين معاهده را امضا نكنيم وضعيت 
همين است و اين خيلى طبيعى است كه ناشران 
ايرانى روى كتابى كه در دنيا پرفروش  شده است 
دست بگذارند. به گفته خواجوى انتشاراتى ها  چند 
دسته هستند؛ برخى از آن ها براى كارشان ارزش 
قائل اند و با به كار گرفتن مترجم حرفه اى، بدون 
عجله دست به ترجمه اثر مى زنند، اما دسته ديگر 
انتشاراتى هايى هستند كه «اول بودن» برايشان 
اهميت دارد. اين ناشر كه مدير يك كتاب فروشى 
نيز هست ادامه مى دهد: به هرحال با به بازار آمدن 
هر اثرى، كتاب فروشى ها چند جلد از آن را تهيه 
مى كنند و همين كافى است تا آن انتشاراتى به 

هدفش برسد.

چهار چراغ ترديد  
نگاهی به برنامه تلویزیونی «عصر جدید» که تلاش دارد استعدادهای ایرانی را معرفی کند

عطش اول بودن
گزارشی از علل شتاب زدگی ناشران در ترجمه
 و بررسی پیامدهای آن

معاصرشان 
داشته است.

پایان پوشالی 
نقدی بر «بازی تاج وتخت» که پس از ۸فصل و ۸ سال پرونده اش بسته شد

 یادداشت 

گروه فرهنــگ و هنر| صداوســيماى 

خراســان رضوى برنامه هــاى ليالى 
قدر را در ســاختار گفت وگو، نمايش، 
مسابقه، نماهنگ و... تدارك ديده است 
كه از شــب 19رمضان آغاز مى شود. 
در اين ايام صداوســيماى خراســان 
رضوى با 80برنامه با 30عنوان، بيش 
از 5هزارو500دقيقه برنامه به مناسبت 

شب هاى قدر تهيه كرده است.
ايــن برنامه ها شــامل ســخنرانى، 
دعاى جوشــن كبيــر، دو ويژه برنامه 
«بهــار مهربانى»، «بهــار جان ها» و 
همچنين ويژه برنامه «مراسم احياى 

حرم رضوى» به مــدت 180دقيقه از 
ساعت21 به صورت زنده پخش خواهد 

شد.

علاوه بر اين، مراسم احياى حرم در هر 
سه شب قدر براى پخش از شبكه هاى 
يك، شــما و جام جم، به صورت زنده 

پوشش داده مى شود.
پوشش مراســم احياى حرم حضرت 
رضا(ع) از ساعت21 تا 1:30بامداد، «از 

محراب تا معراج»، «نخل و چاه»، «ماه 
و محراب»، «پرسمان تاريخى»، «در 
همسايگى بهشــت»، «عطر زندگى»، 
«صداى زائر»، «شهر ما»، سخنرانى و 
سرود و مرثيه خوانى نيز از برنامه هاى 
مهم صداى خراسان رضوى براى اين 

ايام است.
راديوزيارت نيز، ويژه برنامه مراسم احيا 
را به طور زنده از حرم حضرت على بن 
موسى الرضا(ع)، حضرت معصومه(س) 
و على بن موسى شــاه چراغ هرشب از 
ساعت22 به مدت 180دقيقه پخش 

خواهد كرد. 

برنامه های صدا و سیمای استان در شب های قدر
 صاحب خبر  

آیا ممیزی حال ناخوش زبان فارسی 
را خوب می کند؟

سوم خرداد 1361، يكى از مهم ترين رويدادهاى تاريخ معاصر ايران رقم خورد. در پى همراهى خجسته ارتش جمهورى اسلامى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ايران، خرمشهر پس 
از 578 روز اشغال خونين در چنگ رژيم بعثى  عراق، آزاد شد. خرمشهرى كه خونين شهر شده بود و جمعيتش در نگاه ايرانيان همان جمعيت تمامى ايران بود. عكس هايى كه مى بينيد 

نمونه هايى به يادماندنى از موارد بسيار است كه در دوربين هنرمندان ثبت شده است.  

در شــعرهايش نزديكى مسالمت آميزى 
با طبيعت دارد و با آشــنايى زدايى هر بار 

تصويــرى منحصربه فــرد 
مقابــل چشــم مخاطــب 
ترسيم مى كند: «بوته هاى 
روييده بر دامنه ها/ ريشــه 
در تاريكى من دارند/ كافى 
است تا بادى بيايد/ تا عطر 
سرم، در دره ها جارى شود/ 
و كوهستان را شلوغ كنند/ 
در نغمــه كبك هايــى/ كه 
در رنگ شنى تپه ها پنهان 

شده اند».

كلمه ديگرى سرايت مى كند»، در جهانى 
كه «ماه با دهان ســگى تمام/ به ســمت 
ســنگ هاى مــا پارس 
مى كنــد/ و تنها ســايه 
اندكى از ما روشن است» 
مجموعه شعر على عربى 
اتفاق روشــنى است در 
زمانــه اى تاريك، اتفاقى 
كه براى مشــتاقان شعر 
و ادبيات، غنيمتى است 
«در زمانــى كــه بدون 
تو/ ادامــه دادن زندگى 

مشكل است». مشكل است». 

آیا ممیزی حال ناخوش زبان فارسی 
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